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 شال، کلاه و دستکش قرار نیست همیشه فقط برای گرم کردن استفاده بشوند. خیلی وقت  ها همین 
چند تا نیم چه گرمکن های زمستانی به کل لباس و شلواری که پوشــیده ای رنگ و لعاب می دهند و بر 

هماهنگ شــدن لباس ها و بهتر دیده شــدن اثر می گذارند. حالا که زمســتان در راه است، خیلی روزها 
ناچارید که از دستکش استفاده کنید و شال گردن درست و حسابی همراه تان داشته باشید. اکسسوری های 

زمستانی می توانند خیلی  متنوع باشند حتی هدبندی که برای گرم کردن پیشانی و گوش های تان استفاده 
می کنید در ظاهرتان کلی تفاوت ایجاد می کند. در این بین هر کدام از اکسسوری ها برای خود دنیایی دارند؛ مثلا 

از بین انواع دستکش های بافتنی نیمه یا آن هایی که فقط انگشت شست را از بقیه جدا می کنند و دستکش های 
چرم، بهتر است همانی را انتخاب کنید که با سبک لباس پوشیدن شما بیشتر هماهنگ است. اگر اهل لباس ها 

و اورکت  های رسمی هستید، قطعا دستکش چرم بهترین گزینه است. اگر خیلی فانتزی لباس می پوشید انواع 
بافت های بدون انگشت و ساق دست های بافتنی گزینه های روی میزتان است. یک کلاه منگوله دار با طرح 

و نقش شلوغ، انتخاب خوبی برای یک پالتوی رنگی رنگی یا یک کت رسمی نیست! دنیای کلاه ها 
فراتر از چیزی است که بشود این جا درباره هماهنگ کردنش با انواع لباس ها حرف زد ولی خیلی 

راحت می  شود تشخیص داد که چه کلاهی خیلی رسمی است و چه کلاهی راحت تر و دم دستی تر 
است. کلاه های بافت معمولا با همه چیز هماهنگ می شوند ولی مهم است که پرنقش نباشند 

و تک رنگ باشند. کلاه و شال گردن مثل خیار و نمک است، اصلا نمی شود این دوتا را 
از هم جدا کرد. اگر به فکر کلاه بافت هستید حتما برایش یک شال گردن مناسب 

هم دست وپا کنید. لازم نیست کاملا همرنگ و یک شکل باشند ولی نمی شود 
یکی شرق باشــد و یکی غرب؛ بالاخره باید در رنگ، طرح یا نوع بافت با هم 

شباهت داشته باشند. 

، دستکش و دیگران     کلاه، شال گردن

مینی مهارت

چرا آرزو داریم هرچه زودتر 18ساله شویم؟ 

در ستایش 18 سالگی   
   

مهسا کسنوی

خواسته های  بــه  رســیــدن  ــروع  ش نقطه  می تواند  کــه  اســت  سنی   18ســالــگــی، 
بزرگ سالی باشد. حتی استرس کنکور و فشارهای درسی هم چیزی از جذابیت های 

پا به دوران نوجوانی می گذاریم،  اولی که  از همان روزهای  این سن کم نمی کند. 
18ساله شدن برای خیلی های مان رویای شیرینی است. اگر 18سالگی برای شما 
هم دروازه ورود به دنیای بزرگ سالی است و درباره اش خیال پردازی می کنید، با 

»نیکتا آزاد« و »فاطمه موسویان«  15ساله و »تینا ثنایی«16ساله همراه شوید.
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تازه ســفره را جمع کرده اند، پرخــوری کرده اید و 
مدام خودتان را ســرزنش می کنید کــه ای کاش 
زیــاده روی نکرده بــودم ولــی بــه محــض آن کــه 
چشم تان به ظرف دسر می افتد، احساس می کنید 
یک جای خالی توی معده تان باز شده است. قضیه 
چیســت؟ ذهن مان دارد ما را گول می زند یا واقعا 
هنوز تــوی معده مان جــا داریم و خبر نداشــتیم؟ 
متخصص های تغذیه مدت هاست دارند روی این 
سوال مهم تحقیق و آزمایش می کنند. یکی از آن ها 
به نام »دوین ملور«، متخصص تغذیه انسان و استاد 
دانشگاه کاونتری می گوید، انسان بعد از خوردن 
یک غذا از طعم آن خســته می شــود، به این پدیده 
»ســیری از مزه« می گوینــد و به 
شــکل کامــلا ناخــودآگاه 
هــوس مزه هــای جدیــد 
می کنــد. دســر، بافــت و 
طعــم و رنــگ متفاوتی با 
غذاهــای اصلــی دارد و 
همین باعــث می  شــود آدم 
بیشــتر به آن میــل پیــدا کند. 

این طوری می شود که شما کاملا ســیر شده اید و 
فکر می کنیــد حتی برای یک قاشــق غــذا هم جا 
ندارید ولی دل تان می خواهد از دســر بچشید. به 
گفته »باربارا رولز« یکی دیگر از محقق ها، آزمایش 
جالبی برای کشف راز این ماجرا انجام شده  است. 
در این آزمایش برای یک وعده غذایی به چندین نفر 
ماکارونی و پنیر دادند و بعد از این که گفتند کاملا 
سیر شــده اند باز هم یک بشــقاب ماکارونی دیگر 
داده شد که برای خیلی ها غیرقابل تحمل بود. روز 
بعد دوبــاره به آن ها غــذا دادند و وقتــی گفتند که 
دیگر حتی یک ذره هم جا ندارند یک ظرف بستنی 
در اختیارشــان گذاشــتند. تعداد زیــادی از آن ها 
بستنی را نوش جان کردند درحالی که ظرف دوم 
غذای شــان باقی مانده بود و می گفتند دیگر سیر 
هستند. انگار واقعا از طعم غذا خسته شده بودند و 
مزه ای جدید می خواستند. محقق ها می گویند، 
این یک غریزه طبیعی است که باعث می  شود بدن 
ما غذاهای مختلف بخــورد. تنــوع غذایی چیزی 
است که برای بدن ما لازم اســت و همین موضوع 
باعــث می شــود میــل داشته باشــیم موادغذایی 

مختلف مورد نیاز بدن را به آن برسانیم. 

        مستقل می شویم

تینا درباره ۱۸سالگی خیلی هیجان زده است و می گوید: 
»به نظرم باید جذاب تر از ســن الانم باشــد؛ آزادی بیشتری 
دارم، درباره همه مســائل می توانم راحت نظــرم را بگویم و 
دیگر هیچ کس به من نمی گوید تصمیــم گرفتن برایت زود 
است. الان هر کاری می خواهم بکنم، همه می گویند صبر 
کن تا ۱۸ســالت شــود«. حس وحال نیکتا، با دوســت اش 
فرق دارد: »۱۸سالگی درصورتی جذاب است که خانواده 
هم در آن ســن به تو حــق انتخاب بدهنــد و بگذارند خودت 
تصمیم بگیری و راهت را پیدا کنی. راست اش را بخواهید 
برای مــن۱۸ ســالگی آن قدرها هم جذاب نیســت. شــاید 
۲۰سالگی بهتر باشد؛ ســنی که بتوانم تنهایی کارهایم را 
انجام بدهم و خانــواده هم زیاد ازم مراقبــت نکند«. فاطمه 
در ادامــه حرف های نیکتــا می گویــد: »کاش همــه چیز به 
۱۸ساله شدن، بستگی نداشت. هر کاری که می خواهیم 
انجام بدهیم، مربوط به سن می شود؛ رانندگی، رای دادن، 
انتخاب های مهم. خانواده هم مثل جامعه، همه مســائل را 

مشروط به ۱۸ ساله شدن می کند«.

        امان از فوبیای کنکور و دانشگاه

۱۸ســالگی، همــه اش جذابیت و مســتقل 
شــدن اســت؟ نیکتا می گوید: »همیشــه به 

این موضوع فکر می کنم که اوج حساسیت 
زندگی ، در همین سن وسال است چون 

بــا مســئله مهمی به اســم »دانشــگاه« 
روبــه رو هســتیم. اگــر قبول نشــوم، 

چه اتفاقــی می افتد؟ تا قبــل از این 
ســن، فقــط بایــد درس بخوانیــم 
تا در رشــته مــورد علاقه مــان قبول 
شــویم. راســت اش من از دانشــگاه 

می ترســم«. فاطمه بــا نیکتــا موافق 
اســت و می گوید: »فوبیای دانشــگاه 

رفتن دارم. از کنکور نمی ترســم اما فضای مبهم دانشــگاه 
من را بدجــوری می ترســاند«. تینا با بچه ها مخالف اســت: 
»من خیلی دانشگاه را دوست دارم. مخصوصا اگر سال اول 
در همان رشته مورد علاقه ام قبول شوم. به نظرم در دانشگاه 

می توانم زمان بیشتری را  با دوستانم بگذرانم«.

       تغییر می کنیم؛ تغییر مثبت!

خب این همه از ویژگی های این سنِ خاص و تفاوت هایش با 
بقیه دوره های زندگی گفتیم. خودمان هم در ۱۸ســالگی، 
قرار اســت تغییر کنیــم؟ فاطمــه می گویــد: »دو ســال قبل 
تفکر متفاوتــی با امروزم داشــتم پس وقتی به شــخصیتم در 
۱۸ســالگی فکر می کنــم، مطمئنم تغییــر خواهدکــرد اما 
این که دقیقا چطوری باشــم، برایم مبهم و گنگ است«. تینا 
تصویر روشــن تری از آینــده دارد: »من مطمئنم شــخصیتم 
در ۱۸ســالگی کاملا با امروزم فــرق دارد. الان بــه خانواده 
وابسته هستم اما بعد از ۱۸سالگی، از خانواده جدا می شوم 
مخصوصا اگر در شهر دیگری دانشــگاه قبول شوم؛ آن وقت 

مجبورم همــه کارهایم را خــودم به تنهایــی انجام دهم، 
پــس قطعــاً بــه آدم 

مستقلی تبدیل 
خواهم شد«.

       

       قانون چه از جانِ ما می خواهد؟

اصلا این خاص بودنِ ۱۸ســالگی از کجا مــی  آید؟ چرا ۱5 
یا مثلا ۲۰ســالگی، سنِ ویژه ای نیســت؟ تینا معتقد است: 
 »عــدد ۱۸ فقط یک معیــارِ قــراردادی بــرای ورود به دنیای
 بزرگ ســالی اســت. شــاید بعضی هــا زودتــر از این ســن و 
بعضی های دیگر دیرتر به آمادگی و بلوغ فکری برای مستقل 
شــدن و تصمیم های مهم گرفتن، برســند. به نظرم قوانین 
برای هر کس، با توجه به بلوغ فکری اش باید متفاوت باشد«. 
نیکتا با کلیت وجود قوانین موافق اســت و می گوید: »وجود 
قانونی که برای همه یکســان باشد، خوب اســت اما این که 
نگذارند خیلی چیزها را امتحان و تجربه کنیم، قبول ندارم«. 
فاطمه با نیکتا کاملا موافق اســت و ادامه می دهد: »قوانین 
برای مراقبت از ما لازم هســتند مثل قوانین فضای مجازی 

اما نباید باعث بشوند ما به خانواده هایمان وابسته بمانیم«.

        بزرگ می شویم

بعد از ۱۸ســالگی چــه چیــزی درانتظارمان اســت؟ تینا 
می گوید: »راســت اش برای من همزمان ترسناک 
و شــیرین اســت. باید بــه تنهایــی از پــس خودت 
بربیایی. در ابتدا ممکن اســت کمی سخت باشد 
امــا تــا وقتــی ســختی  نباشــد، شــیرینی معنا 

نخواهدداشت«. 
 نیکتا درباره ترس ورود به بزرگ ســالی
 می گویــد: »تنهــا چیــزی کــه باعــث 
می شــود ۱۸ســالگی و بعــد از آن، 
برســد  نظــر  بــه  ترســناک  کمــی 
مسئولیت هاست اما من فکر می کنم 
وقتی تجربه کسب کنیم این ترس ها 
از بین می رود«. نظر شــما چیست؟ 
اگــر دوســت داریــد مهمان جلســاتِ 
جوانه باشید، با شماره های بالای صفحه 

درارتباط باشید. 

چرا همیشه 
برای دسر 
جا داریم؟ 

بدون شرح 

رفقا سلام!
خب آلودگی هوا انگار دست از سرمون برنمی  داره، پس 

بهتره بیشتر مراقب خودمون باشیم. این روزها سالم تر غذا بخورین 

مثل میوه ها و مواد غذایی که امگا3، ویتامین C و منیزیم دارن. تو فضای بسته، 

ورزش کنین چون ورزش مقاومت بدن رو بالا می بره. بخور و دمنوش های گیاهی هم 
شماره پیامک 2000999بی تأثیر نیستن. ماسک هم یادتون نره!

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   
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حیوانات زباله ای
این روزهــا بعضــی هنرمندان بــرای این کــه توجه 
جهان را به افزایــش تولید زباله جلــب و به نوعی به 
موضــوع آلودگی محیط زیســت اعتــراض کنند، با 
زباله آثار هنری می سازند. در یکی از این ابتکارات، 
یک هنرمند پرتغالی اقدام به ساختن مجسمه های 
زیبــا و جالبــی از حیوانــات زباله ای کرده اســت. او 
مجســمه های غول پیکری از خرس، گوزن، گرگ، 
خروس و... را با مــواد دورریختنی ســاخته و توجه 
افراد زیادی را در نقاط مختلف جهان به نمایشگاه 

زیبایش جلب کرده است. 

بیرون کشیدن زنجیر از دهان کوسه 

شــنیدن نام کوســه بــه انــدازه کافی ترســناک 
هست که بقیه خبر را با ترس و وحشت بخوانیم. 
به تازگی یک خانم کــه درحال غواصــی در دریا 
بــوده از دور کوســه ای را می بینــد کــه چیزی از 
دهانش آویزان اســت. وقتی جلو می رود متوجه 
می شــود که یک زنجیر با قلاب در دهان کوســه 
گیر کرده است. این زن شجاع، قلاب را از دهان 

کوسه خارج می کند. کوسه پس از رهایی می رود 
و دقایقــی بعد بــا چند کوســه دیگــر برمی گردد 
که آن هــا هم دچار همین مشــکل بودنــد. خانم 
غواص هــم با حوصلــه یکی یکــی زنجیرهــا را از 
دهان کوســه ها در مــی آورد. کوســه ها در پایان 
برای تشکر از این خانم شــروع به انجام حرکات 

نمایشی می کنند.

عکس از  ایسنا
بالتازار

منابع: تابناک،  برترین ها 

عکس  از سریال کمال

الهام حبشی   

از آن جایی که با شــب یلــدا فاصله چندانی نداریــم، فکر کردیم مینی مهارتِ ایــن هفته را یلدایی 
برگزار کنیم. برای به سرانجام رساندن این ایده که دورهمی خانوادگی تان را شیرین تر می کند، 
میوه و شــکلات لازم دارید. بنا به ســلیقه و تعداد نفراتی که قرار اســت شب شــیرین یلدا را با هم 
بگذرانید، قدری شــکلات تخته ای، شــیری یا کاکائویــی تهیه کنید. شــکلات ها را در یک ظرف 
فلزی قرار بدهید و روی بخار آب درحال جوش، ذوب کنید. حالا میوه هایی را که برای شــکلاتی 
شــدن درنظر گرفته ایــد یکی یکی وارد شــکلات کنید، خــوب بچرخانید و بیــرون بیاورید. برای 
خوش ظاهر شــدن میوه ها، روی کاور شکلاتی شــان را با یک خوراکی خوش طعم دیگر مثل مغز 
آجیل، کنجد، اســمارتیز یا دانه های انــار پر کنید. یادتان نرود که حتمــا میوه ها را در اندازه های 
کوچک برش بدهید. پیشــنهاد می کنم برای ســرو میوه ها از ســیخ چوبی جوجه استفاده کنید. 
هر سیخ را با قیچی به دو یا سه قطعه مساوی تقسیم کنید و سه تا پنج میوه متفاوت را به آن متصل 
کنید. خوب اســت در میان چند میوه ای که انتخاب کرده اید، به سیب یا موز که طعم شیرین تری 
دارند با عســل و دارچین طعمی متفاوت ببخشید. اگر از قطعات کوچک کیک هم استفاده کنید 

ایــده خوبــی اســت بــه شــرط 
این کــه موقع قرار دادن 

میوه هــا در یخچــال از 
سلفون اســتفاده کنید. 

حالا میوه های کبابی شما 
آماده هســتند و تنها کافی 
اســت در یــک دیــس زیبا 
یکدیگــر  کنــار  ظریــف  و 

بچینیدشان.  

کپی  کارها! 

نرگس شریعتی | ۱۳ ساله  

تاحالا شده پول سی دی اورجینال بدهی اما وقتی فیلم را می گذاری، بفهمی اصل نیست و کپی بهت 
داده اند؟ احتمالا آن لحظه خیلی عصبانی شدی و فکر کردی که کپی کردن چه کار ضایعی است. این 
کار چه فرقی دارد با کار آن هایی که شعر مولانا را توی صفحه اینستاگرام شان می گذارند و می گویند 
خودم امروز سرودمش؟ این دوستان درواقع گنجشک را رنگ و به جای قناری قالب می کنند. مثل رفیق 
عزیز من! یک تصویر از توی اینترنت پیدا کرده و زیرش نوشته است: »بالاخره نقاشیم تموم شد، قشنگه؟« 
من هم طبق وظیفه انسانی ام گشتم اسم نقاشش را پیدا کردم و برایش نوشتم: »آره. خیلی قشنگ کشیده 
خانم فلانی«. همین دوستم که خیلی توی فاز کپی کردن است، یک روز دیگر توی صفحه اش نوشت: 
»دوستان و همراهان عزیزم تا چند ساعت دیگه یک سورپرایز براتون دارم. می خوام متنی رو براتون بذارم 
 که چند سال براش زحمت کشیدم«. بعد هم متنی را گذاشت که معلوم نبود از کجا پیدایش کرده ولی

واضح  بود که خودش ننوشته  اســت؛ با آن همه کلمه های بزرگ تر از ســنش که می دانم معنی شان را 
نمی  داند و حتی بلد نیست از رو بخواندشان. خب همان طور که حدس می زنید، باز وظیفه شناسی من 

گل کرد و برایش نوشتم: »منظورت چند دقیقه است دیگه، نه؟«

آثار شما

میوه های کبابی مخصوص یلدا  
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